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حافظ
از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود

آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

تهرانگرام

 یکــی از زیبایی‌هــای کمتر شــناخته شــده تهران، 
سنگ تراشه‌های پهنه غربی پایتخت است. این مجموعه 
سنگی در حد فاصل 2 روســتای وردیج و واریش قرار 
گرفته و گردشــگران در طول جاده منتهی به این دو 
روستا سنگ‌هایی در اشکال مختلف را می‌بینند. بعضی 
از آنها شبیه آدم‌های نشسته هســتند و بعضی هم به 
اسکلت سنگی حیوانات شباهت دارند. تعدادی را هم 
از هر زاویه‌ای وارسی کنید، فقط جمجمه‌های ترسناک 
می‌بینید. باید کمی اهل تخیل و رویاپردازی باشید که 
به درستی بتوانید سر و تنه هر کدام را از هم جدا کنید 
و حفره‌های کوچک و بزرگ روی هیکل سنگی آنها را 
به جای چشم و دهان و بینی درنظر بگیرید. به همین 
دلیل به این مکان »کوه‌های عروسکی« یا »آدمک‌های 
جیان« هم می‌گویند. از شکل سنگ‌ها می‌توان دریافت 
که فرســایش خاک روی آنها نقش‌ونــگاری ماندگار 
به یادگار گذاشته اســت. اهالی روســتا اعتقاد دارند، 
در گذشــته در این مکان، قلعه قدیمی وجود داشته و 
اجدادشان در این قلعه زندگی می‌کردند و مجسمه‌ها 
بخشــی از این قلعه بوده‌اند، اما »دکترحمید نظری« 
زمین شــناس به صراحت عنــوان می‌کند که این 
حفره‌های سنگی »توف« است: »در برخی از مناطق 
کشورمان شاهد وجود کوه‌های آتشفشان هستیم. 
این کوه‌ها هنگامی که مواد درونشان فوران کند، 
موادی همچون گاز، مایع و جامــد از آنها خارج 
می‌شود که روی زمین می‌نشینند و سنگ‌ها و 
توف آتشفشانی را پدید می‌آورند. سنگ‌های 
این منطقــه، ســنگ‌هایی قدیمی‌اند و 
قدمت آنها به ‌۳۰ یا ۴۰ میلیون سال قبل 
برمی‌گردد. آتشفشان‌ها حدود ۳۵ میلیون 
سال پیش یا دوران سنوزوئیک اتفاق افتاده، 
به همین دلیل این ســنگ‌ها، بقایای خاکستر 
آتشفشان هستند. حال ممکن است این خاکستر 
در آب یا خشکی ریخته شده باشد. از طرفی این 
خاکســترها در اثر وزش باد، فرسوده می‌شوند. 
نمونه‌ دیگری از این توف در روســتای کندوان 
شــهر تبریز وجود دارد. فرسایش بسیار شدید 
دلیل اصلی پیدایش اشکال و حفره‌های متعدد 

در بین سنگ‌های این محدوده است.«

کوه‌های عروسکی 

سوژه روز

این روزها و در سطح شــهر تهران، یکی از وسایل 
زینتی گران‌قیمت و جذابی که از قضا بیشتر راکبان 
موتورسوار از آن استفاده می‌کنند و چون دستبندی 
زیبا‌ آن را به‌دست می‌اندازند، ابزاری زینتی به نام کلاه 
ایمنی است! کلاهی با نگین‌هایی به رنگ‌های سبز و 
آبی و قرمز که زیبایی عجیبی به راکب موتورســوار 
می‌دهد و باعث می‌شــود توجه همه رهگذران به او 
جلب شــود. البته برخی راکبان که اهل خودنمایی 
نیستند، کلاه ایمنی خود را به دسته موتور آویزان 
می‌کنند‌ یــا برای اینکه خدای نکرده، حین ســفر 
کلاهشان به باد نرود، خلاقانه آن را با زنجیر به پشت 
موتور خود نیز می‌بندند. حتی در برخی کتاب‌های 
قدیمی، به اشتباه جای قرار‌گرفتن آن را در سر مبارک 
راکبان موتورسوار نوشته‌اند که ضمن پوزش صمیمانه، 
بدینوســیله آن را تکذیب می‌کنیم؛ ‌چون عین روز 
روشن اســت که اگر موتورسواری کلاه ایمنی‌اش را 
در سر مبارکش قرار دهد، حتما گرمش می‌شود و این 
موضوع در فصل گرم تابستان برای موتورسواران روا 
نیست! همچنین پیشنهاد می‌کنیم نام مبارک این 
وسیله را از کلاه ایمنی به کلاه تزئینی یا گردن‌آویز 
زینتی تغییر دهند که خیال این گروه از راکبان راحت 

شود و دیگر هیچ عذاب وجدانی نداشته باشند.
در ضمن خبرهایی با این مضمون که »نداشتن کلاه 
ایمنی؛ عامل اصلی مرگ موتورســواران تهرانی« 
را به‌شــدت تکذیب می‌کنیــم و امیدواریم این 
سیاه‌نمایی‌ها خاطر موتورســواران بی‌کلاه عزیز را 

مکدر نکرده باشد. 
 امضا: یکی از کارمندان خدوم جناب عزرائیل

امضا: یکی از کارمندان عزرائیل!

زرتشــت، پیامبر باستانی 
ایرانی آیینش را عرضه کرد 
تا جهان را از تیرگی‌ها برهاند و نیکی و روشنایی را رواج 
دهد. در تهران و در بزرگداشــت این روشنگری، نام 
خیابانی قدیمی در منطقه 6تهران را زرتشت نهاده‌اند، 
خیابانی که به موازات بلوار کشــاورز و خیابان فاطمی 
قــرار دارد و خیابان ولیعصر‌)عــج( آن را به دو بخش 
شرقی و غربی تقسیم کرده است. بخش غربی آن بیشتر 
مسکونی است و از خیابان دائمی در غرب آغاز می‌شود 
و در خیابان عضدی در شرق پایان می‌یابد. در آخرین‌ 
ماه فصل بهــار، در رنگارنگ‌ترین خیابــان پایتخت 

گشتی می‌زنیم.

تو را‌ ای کهن بوم و بر دوست دارم

این شعر وطن‌پرستانه شــاهکار شاعری معاصر است 
که 12ســال پایانی زندگی خود را در خانه‌ای در این 
خیابان گذراند؛‌ خانه‌موزه مهــدی اخوان‌ثالث که در 
اواخر خیابان زرتشــت غربی در کوچه شــیخلر واقع 
اســت. اخوان به زمانه خود بی‌اعتنا نبود و شعرهایی 
مثل »زمســتان« را در اعتراض به شرایط اختناق در 

دوران مشروطه سرود.
وقتی در ساختمان خانه‌موزه اخوان قدم می‌گذارید، 
با ویترینی مواجه می‌شــوید که پر است از عکس‌های 
اخوان‌ثالــث و مجلات مربوط بــه او. در طبقه دوم، با 
ساعتی ایستاده و قدیمی روبه‌رو می‌شوید که ساعت 
10و نیم، لحظه درگذشــت اخوان را نشان می‌دهد. 
کتابخانه قدیمی شاعر، میز کار و مجسمه‌ای که روی 
صندلی، پشت میز نشســته و دیگر وسایل متعلق به 

م.‌امید که تخلص او بود، در این طبقه است.
خانه‌موزه اخوان‌ثالث، اول مهر ۱۳۸۲در فهرست آثار 
ملی ثبت و در سال1399 به‌مناسبت سی‌امین سالگرد 

گرامیداشت او مرمت شد.

ساختمانی اداری با معماری خاص

یکی از ســاختمان‌های اداری ایــن خیابان معماری 
ویژه‌ای دارد که باعث شــده در پنجمین دوره جایزه 
معماری آسیا برگزیده شود. این مســابقه را دانشگاه 
پلی‌تکنیک مادرید برگزار کرد. این ساختمان همانند 
2جعبه اســت که روی هم قرار گرفته‌اند و ما بین آنها 
یک طبقه شیشــه‌ای قرار دارد که شیشــه‌های قدی 
80ســانتی‌متری نمای آن را با 2بخش دیگر متفاوت 
کرده اســت. علاوه بر نما، کاربری طبقــات نیز با هم 
متفاوت اســت. مثلا طبقه میانی با نمای شیشــه‌ای 
نمایشــگاه فروش محصولات اســت و 2بخش دیگر 
به واحدهای فنی و اداری اختصــاص دارد. این بنا در 

سال1396 ساخته شد.

اکنونش

یکی از خیابان‌های رنگارنگ تهران خیابان زرتشــت 
است، آن هم به‌خاطر پرده‌فروشی‌هایی با ویترین‌های 
پر از پرده‌های رنگارنگشــان. این خیابان مرکز فروش 
پارچه هم هســت، اما معمولا پرده‌هــا و پارچه‌های 
معمولی در این خیابان پیدا نمی‌شــود و اینجا پاتوق 
لوکس‌پسندان است. این خیابان یکی از پرترددترین 
خیابان‌های مرکزی شــهر اســت و بــا خیابان‌های 

ولیعصر)عج( و حافظ تقاطع دارد.

 رنگارنگ‌ترین
 خیابان تهران

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...

 خرداد 3 سال پیش ، بعد از ۲۷ ماه 
جولان مرگبار کرونا، اولین روز بدون 

فوتی ثبت شد تا امید به جامعه برگردد

 پایان
 یک کابوس

کرونا ۱۴۱هزار و ۳۱۸نفر از عزیزان کشورمان را فقط در عرض ۲ 
سال و ۱۰۰روز به کام مرگ کشاند، اما در نهایت واکسیناسیون 

سراسری این آمار را کاهش داد و در نهایت به صفر رساند.

 در روزهای کرونا بسیاری از مشــاغل آسیب دیدند و اقتصاد 
کشور تحت‌ تأثیر قرار گرفت و بازار تهران هم به تبع آن روزهای 

زیادی تعطیل بود.

قرنطینه و محدودیت‌های تردد در کنار تعطیلی مشاغل و تغییر 
در شیوه‌های برگزاری مراســم اجتماعی، تصویری متفاوت از 

زندگی را در این دوره رقم زد.

 کرونا در اردیبهشت‌ماه سال1401 به نوعی فروکش کرد و آمارها 
رو به کاهش بود، اما همچنان قرنطینــه خانگی، فاصله‌گذاری 

اجتماعی و رعایت پروتکل‌ها در صدر اقدامات مردم بود.

 در آن روزهای غریب، مراســم‌ عزا و عروســی شکل و شمایلی 
متفاوت به ‌خود گرفت و مفهوم »فاصله اجتماعی« وارد واژگان 

روزمره ما شد.

 ویروســی که از سال۹۸ شروع شــد و هنوز هم خاتمه نیافته با 
استفاده خوب مردم از ماســک و رعایت شیوه‌های بهداشتی تا 

حدودی فروکش کرد.

 کوچک و بزرگ نداشــت، ماســک چهره کــودکان و حتی 
سالمندان را هم پنهان کرده بود تا سلامتشان حفظ شود.

 در آن روزها بیمارستان‌ها با ظرفیتی فراتر از توان عادی خود 
فعالیت می‌کردند و کادر درمان در خط مقدم این نبرد با ایثار و 
ازخودگذشتگی مثال‌زدنی به مراقبت از بیماران می‌پرداختند.

 پروتکل‌های بهداشتی در تهران هم، مانند دیگر شهرهای ایران 
به‌شدت و با سختگیری رعایت می‌شد تا آمار مرگ‌ومیر ناشی از 

کرونا در این شهر کمتر شود.

خرداد ۱۴۰۱، در واقع یادآور مسیری 
طولانی و پرفراز و نشیب است که ما در 

مقابله با یک پدیده جهانی طی کرده‌ایم. 
یادآور روزهایی که در اوج تاریکی، 

کورسوی امیدی پدیدار شد و به ما نشان 
داد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز 

می‌توان به روزهای بهتر امیدوار بود

اگرزمستان سال 1398پای یک خفاش پیر آویزان فاطمه عباسی
چینی به جهانمان باز نشــده بــود و آن را تغییر 
نمی‌داد، حالا تجربه زندگی بدون ماسک، بدون ژل 
ضد‌عفونی‌کننده و بدون ترس را نداشتیم. ‌27ماه تمام، هر روز، اعدادی بر صفحه خبرها 
نقش می‌بســت که فراتر از رقم بود‌؛ قلب‌هایی بودند که دیگر نمی‌تپیدند، نفس‌هایی 
بودند که در سینه حبس شده بودند. آمارهای بالای فوتی و بستری، بخشی از روتین تلخ 
شبانه‌روزی ما شده بود. بیمارستان‌ها پر بود از بیماران بدحال و کادر درمان، قهرمانان 
گمنامی بودند که شبانه‌روز در خط مقدم مبارزه می‌جنگیدند. ضدعفونی کردن دست‌ها 
با الکل یا مایعات ضدعفونی‌کننده، بخشی ثابت از روتین ما شده بود و رعایت پروتکل‌های 
بهداشتی، شرط اصلی بقا به‌نظر می‌رسید. ما در آن 2سال و ‌3ماه که خفاش‌ها این سکانس 
آخرالزمانی را برایمان ترتیب داده‌ بودند، جور دیگری زندگی می‌کردیم. فاصله‌ها معنای 
مرگ و زندگی داشت و لمس دست‌ها و دیدن لبخند پنهان زیر ماسک، حسرت بزرگمان 
بود. 12خرداد 1401، خبر مانند نسیمی خنک بر صورت خسته‌ ما وزید. خبری کوتاه، اما به 
وسعت تمام امیدهای از دست رفته: »اولین روز بدون فوتی کرونا در کشور.« برای نخستین 
بار از زمان شــروع مرگبار پاندمی در ایران، عدد فوتی‌ها روی صفر ایستاد. از آن روز، 
هرچند همه‌گیری به پایان کامل نرسیده و ویروس با شکل و شمایلی دیگر حضور دارد، اما 
شدت هراس و بحران اولیه فروکش کرده است. ما یاد گرفته‌ایم که با این مهمان ناخوانده 
زندگی کنیم، با احتیاط و با درس‌هایی که از آن سال‌های عجیب آموختیم، بدون اینکه 
حسرت‌های دوران کرونا را فراموش کنیم. خرداد ۱۴۰۱، در واقع یادآور مسیری طولانی 
و پرفراز و نشیب است که ما در مقابله با یک پدیده جهانی طی کرده‌ایم. یادآور روزهایی 
که در اوج تاریکی، کورسوی امیدی پدیدار شد و به ما نشان داد که حتی در سخت‌ترین 
شرایط نیز می‌توان به روزهای بهتر امیدوار بود. تجربه زندگی در عصر کرونا، قطعاً بخشی 
جدایی‌ناپذیر از حافظه‌ تاریخی و جمعی ما خواهد بود؛ سال‌هایی که ما را تغییر داد و به ما 

آموخت که قدردان سلامتی و لحظات ساده در کنار یکدیگر باشیم.‌
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